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  مرزهای خود را تقویت کنید  
ســارا شــقاقی، روانشــناس در ایــن خصــوص می‌گویــد: »دخالــت و تأثیــر اطرافیــان در زندگــی زناشــویی 
شــکایتی شــایع بیــن زوج‌هــای جــوان اســت. یکــی از روش‌هــای جلوگیــری از دخالــت و تأثیــر دیگــران در 
کاری  کننــد. آنهــا بایــد قبــل از هــر  ، مرزهــای خــود را تقویــت  کــه زن و شــوهر زندگــی زناشــویی، ایــن اســت 
کننــد. عــدم آشــنایی زوج‌هــای جــوان  کننــد. بایــد از خودشــان شــروع  مرزهــای خانــواده خــود را محکــم 
بــا مهارت‌هــای مدیریــت زندگــی، وابســتگی‌های بیــش از حــد عاطفــی بــه والدیــن، نداشــتن اســتقلال 
مالــی و غیــره، از مهم‌تریــن دلایــل تأثیــر منفــی اطرافیــان در زندگــی زناشــویی اســت؛ در حالی‌کــه زوج‌هــا 
ــا افــراد متخصــص، مشــکلات خــود  ــواده و مشــورت ب ــا بهره‌بــردن از مشــاوره خان به‌راحتــی می‌تواننــد ب
گاهــی اوقــات دخالــت  ــا راهکارهــای پیشــگیرانه مانــع از دخالــت اطرافیــان شــوند.  کننــد و ب را برطــرف 

اطرافیــان باعــث می‌شــود، روابــط همســران تحــت تأثیــر قــرار گیــرد و دعــوا و کشــمکش ایجــاد شــود. ایــن 
ــا  ــای خانواده‌ه ــئول دخالت‌ه ــر را مس ــران همدیگ ــه همس ک ــود  ــاد می‌ش ــی ایج ــژه زمان ــه وی ــت ب موقعی
کــه از خانــواده همســر خــود پیــدا می‌کننــد را از  تلقــی می‌کننــد و در نتیجــه هــر دلخــوری و ناراحتــی‌ 
کنــش نشــان می‌دهنــد. بنابرایــن بهتــر اســت زن و شــوهر بــرای جلوگیــری از  چشــم او می‌بیننــد و وا
ــای طــرف مقابــل ننویســند.  ــه پ ــواده را ب ــار خان کننــد رفت ایجــاد عــوارض بیشــتر در روابط‌شــان، ســعی 
باشــند،  داشــته  رســمی  و  صمیمــی  رفتــار  کننــد،  تعییــن  را  خــود  مرزهــای  زندگــی  در  بایــد  زوج‌هــا 
بــه  حواس‌شــان  و  کننــد  درک  را  مشترک‌شــان  زندگــی  خصوصــی  حریــم  کننــد،  قضــاوت  منصفانــه 

باشــد.«  صحبت‌های‌شــان 

زن زن و مادر طلاق به‌خاطر دعواهای پدر

ایــن زوج هفتــه گذشــته در دادگاه خانــواده درخواســت طــاق دادنــد. مــرد 
جــوان وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار گرفــت، دربــاره ماجــرای 
کنــار شــیما زندگــی می‌کنــم امــا در  گفــت: »پنــج ســال اســت در  زندگــی‌‌اش 
ایــن مــدت یــک روز خــوش هــم نداشــته‌ام. شــیما زن خــوب و مهربانــی 
کرده‌انــد. پــدر و مــادر شــیما تعــادل  اســت امــا خانــواده‌‌اش مــرا خســته 
شــیما  میــان  ایــن  در  می‌شــوند.  درگیــر  هــم  بــا  مرتــب  و  ندارنــد  روحــی 
ــار مــن  همیشــه در حــال غصه‌خــوردن و عذاب‌کشــیدن بــوده اســت. هــر ب
و همســرم می‌خواهیــم شــاد باشــیم و بــه آرامــش برســیم، پــدرزن و مادرزنــم 
بــا دعــوا و درگیــری آرامــش مــا را به‌هــم ریخته‌انــد. یک‌بــار مادرزنــم زنــگ 
گریــه می‌کنــد، یــک روز هــم پدرزنــم بــا تهدیــد و ناســزا همــه مــا  می‌زنــد و 
روابــط  بــه  و ســعی می‌کــردم  اوایــل دلــم می‌ســوخت  را تهدیــد می‌کنــد. 
کنــم.  کــردم او را آرام  کنــم. بارهــا بــا پدرزنــم صحبــت و تــاش  کمــک  آنهــا 
کنــار شــیما  ولــی دیگــر خســته شــدم. ایــن اواخــر انگیــزه‌ای بــرای زندگــی در 
کــرده اســت. هرچــه می‌گویــم پــدر و مــادرت را بــه  نــدارم. او مــرا خســته 
ــا یــک تمــاس مــادرش  ــاز هــم ب ــدارد. ب ــده‌ای ن ، فای حــال خودشــان بگــذار
یــا پــدرش از ایــن رو بــه آن رو می‌شــود و غصــه می‌خــورد. مرتــب در‌حــال 
کنــارش باشــم و بــه او دلــداری  کــردم در  گریه‌کــردن اســت. خیلــی ســعی 
دهــم، ولــی دیگــر خــودم هــم افســردگی گرفتــه‌ام. پــدرزن و مادرزنــم هرچقدر 
کننــد بــاز هــم در نهایــت آشــتی می‌کننــد. بارهــا حتــی بــه آنهــا  بــا هــم دعــوا 
کرده‌انــد. بــرای همیــن  پیشــنهاد طــاق هــم داده‌ایــم ولــی هــردو مخالفــت 
، آنهــا همدیگــر را دوســت  بــه شــیما می‌گویــم دســت از غصــه خــوردن بــردار
دارنــد و بعــد از هــر دعــوا بــا هــم آشــتی می‌کننــد. ولــی همســرم دســت‌بردار 
نیســت. بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم بــه ایــن زندگــی مشــترک بــرای همیشــه 

پایــان دهــم تــا حداقــل خــودم بتوانــم بــه آرامــش برســم.« 
ــه  ک گفــت: »ایــن طبیعــی اســت  ــه قاضــی  ــز ب در ادامــه همســر ایــن مــرد نی
بــا غصه‌هــای پــدر و مــادرم، مــن هــم غصــه بخــورم. وقتــی مــادرم اشــک 
می‌ریــزد و پــدرم عــذاب می‌کشــد، مــن نمی‌توانــم شــاد و خوشــحال باشــم 
بایــد  می‌گویــد  مرتــب  و  نمی‌کنــد  درک  را  موضــوع  ایــن  مــن  شــوهر  امــا 

کــرده اســت.  بیخیــال پــدر و مــادرت شــوی. حتــی بارهــا بــه آنهــا توهیــن 
در ایــن ســال‌ها امیرعلــی بــه جــای دلــداری و آرامــش‌دادن بــه مــن، مرتــب 
زخم‌زبــان زده و بــا حرف‌هایــش عذابــم داده اســت. مــن هــم دیگــر از دســت 

او خســته شــده‌ام. وقتــی موضــوع طــاق را مطــرح کــرد اســتقبال هــم کــردم. 
ــر عــذاب بکشــم.«  ــا شــاید خــودم هــم کمت فقــط می‌خواهــم جــدا شــوم ت

کــرد آنهــا را از جدایــی  در پایــان پــس از صحبت‌هــای ایــن زوج قاضــی ســعی 
کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنهــا را دیــد، رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه  منصــرف 
ــا زمــان  کــه ت کــرد. قاضــی بــه ایــن زوج پیشــنهاد داد  جلســه آینــده موکــول 
کننــد و دربــاره اختلاف‌شــان از  بعــدی جلســه، بــا یــک مشــاور نیــز صحبــت 

او راهنمایــی بخواهنــد. 

از یکدیگر جدا  از پنج سال زندگی مشترک تصمیم گرفتند برای همیشه  امیرعلی و شیما بعد 
گروه تپش

سیما فراهانی
شوند. در واقع درگیری‌های بیش از حد پدر و مادر شیما بود که زندگی این زوج را به‌هم ریخت. 
امیرعلی که از دعواهای پدرزن و مادرزنش به شدت خسته شده بود، درنهایت تصمیم گرفت با یک دادخواست 

جدایی، به آرامش برسد. 


